
ناداستان
روایت هایی از زندگی امام

اسماعیل

»اســماعیل« از شناخته شــده ترین آثار داســتانی امیرحسین 
فردی اســت که با راوی دانــای کل روایت می شــود. ماجرا در 
یک محله به اســم قنبرآباد می گذرد. اسماعیل زاغو که جوانی 
زیبارو، بلوند، کتابخوان و ورزشــکار اســت بــه قهوه خانه علی 
خالــدار رفت وآمد می کنــد. آغاز داســتان نویســنده کمی از 
حال وهوای محله و شخصیت های داستان می گوید و داستان 
به آهستگی وارد زندگی اسماعیل و گذشته و حال او می شود. 

گرگسالی

»گرگ ســالی« ادامه رمان »اسماعیل« است. اســماعیلِ جوان 
مبــارزی اســت که در پــی فــرار از ماموران ســاواک، خــود را به 
مشکین شهر می رســاند تا از آنجا به روستای باللی جا و به دیدن 
مــش عمواوغلی برود. »گرگ ســالی« پیش از انقــاب را روایت 
می کند که آمریکایی ها و اسرائیلی ها در اطراف مجتمع اقتصادی 
کشــاورزی مغان دســت به اصاح نژاد گرگ هــا می زنند، اما این 
گرگ هــای اصاح نژادی توســط آمریکایی ها مبدل به گرگ های 

آدم خوار می شوند و زندگی را بر مردم منطقه تنگ می کنند...

هامون؛زهکلوتوآنحوالی

امیرحسین فردی در سفرنامه »هامون، زهکلوت و آن حوالی« 
از ســفرش به این مناطق کویری کشور و آداب و رسوم و روش 
و منش مردمان ســختکوش این خطه گفته است: »کودکان و 
زن ها، با لباس های رنگارنگ، در اطراف کپرها دیده می شوند. 
تعــدادی از آن ها، با مشــاهده کاروان ما، به ســمت مدرســه 
زهکلوت ســرازیر می شــوند و در فاصله دو متری می ایستند و 

تماشا می کنند...«

1

2

3

متولــدان دهه هــای 50 و 60 بودند 
و یــک »کیهان بچه هــا«! آن زمــان نــه 
شــبکه های مختلــف تلویزیونــی بــود 
تــا برنامه های خــاص کــودکان را روی 
آنتن ببــرد و نــه ســرگرمی های کاذب 
امروزی. کــودکان و نوجوانان آن روزها 
یا بازی های شان در حیاط خانه و کوچه 
و محله بود یا ساعتی مشخص را جلوی 
تلویزیــون می گذراندنــد تا بــا حداقل 
برنامه هــای مخصــوص بــه خودشــان 

دنیای رنگارنگ شان را زیباتر کنند. 
در ایــن میــان آثــار مکتوبــی مانند 
»کیهان بچه ها« با شخصیت قائل شدن 
برای همان نسل توانســت به خوبی در 
میان دل های فرزندان ایــران زمین جا 
باز کند. هرچند شــاید برخــی ندانند 
مردی که خاطرات روزهای کودکی شان 
را پررنگ تــر کــرد، امیرحســین فردی 
بود. کســی که از سال 1361 تا 1392 
سکان هدایت مجله »کیهان بچه ها« را 
به عهده داشت و با فراخوان نویسندگان 
کــودک و نوجوان از هر طیف و ســن و 
سلیقه، توانست دوران درخشانی برای 
ایــن هفته نامه خلق کند و بســیاری از 
نویســندگان پرتوان را تربیت و آثار فاخر 
بســیاری در حوزه کــودک و نوجوان را 

خلق کند و برای ما به یادگار بگذارد. 
و  بچه هــا«  »کیهــان  در  تنهــا  امــا  او 
قصه هــای کودکانــه خاصه نمی شــود، 
او قصه می نویســد و بــا کتاب هایی چون 
»گرگ ســالی« و »اســماعیل« از انقاب و 
ضدیت با اســتعمار می گویــد. اما چیزی 
که او را متمایز کــرده، نه »کیهان بچه ها« 
است، نه »گرگ ســالی« و نه »اسماعیل«، 
که نگاهِ ســاده او مراحــل مختلف زندگی 
جمهوری  بنیانگــذار  خمینــی)ره(،  امام 
اسامی ایران است. کتابی آرام، کم حجم 
و نثری ساده که برای فرزندان ایران نوشته 
شــده و مخاطبــان خــود را بــه روزهایی 
می بــرد که هنــوز متولــد نشــده بودند، 
امــا شــخصیت هایی بزرگ همچــون امام 
خمینی مشــغول مبــارزه با رژیــم پهلوی 
بودند، کتابی که به خوانندگانش شناختی 
نســبتا کامل از شــخصیت رهبــر انقاب 

می دهــد، همان گونه که خــود در بخش 
ابتدایی کتاب از امام خمینی می گوید:

»روزی که به دنیا آمد هیچ کس فکر 
نمی کرد که ســال ها بعد، مســیر تاریخ 
ایــران و اســام را عــوض خواهد کرد 
و میلیون هــا انســان مظلــوم، نامش را 
یکصدا فریاد خواهند کشید. روزی که 
به دنیا آمد، مثل همه روزهای دیگر بود. 
خورشــید مثل همیشه از مشرق طلوع 
کرده بود، چشــمه ها جوشــیده بودند 
و رودهــا هم چنــان راه دریــا را پیموده 
بودند. تنها فرق آن روز با روزهای دیگر 
ایــن بود که صدها ســال پیــش از آن، 
نجیب ترین بانوی عالــم، حضرت زهرا 
)س( در چنان روزی متولد شــده بود؛ 

همین.«
امیرحســین فردی در کتــاب »امام 
87ســاله   زندگــی  دوران  خمینــی« 
حضــرت روح اللــه را، بــا زبانی ســاده 

و بــدون فرازوفــرود بــرای مخاطبینش 
بــه تصویر می کشــد. او که کتــاب را با 
سال شــمار زندگــی امام آغاز کــرده، با 
بخش کوتاهی به آغاز حیات او پرداخته 
و تصویری روشــن از کودکی امام برای 
مخاطبین کــودک و نوجوانش و حتی 
بزرگسال نشان داده است، تصویری که 
شاید آغازگر مسیر پرنشیب و فراز زندگی 
حضرت روح الله باشــد؛ »چنــد ماه از 
تولد روح الله نگذشــته بــود که صدای 
شلیک گلوله ای، در کوره راه کوهستان 
خمیــن و اراک پیچید و بــه دنبال آن، 
سواری ســرفراز از پشت به خاک افتاد. 
روح اللــه نه صدای گلوله را شــنید و نه 
از شــهادت پدر باخبر شــد... روح الله 
بی آنکه خــود بدانــد، در چند ماهگی 
فرزنــد شــهیدی دلاور شــد، هیچ وقت 
نتوانست چهره  پدر شــهیدش را پیش 
چشم مجســم کند، صدایش را بشنود 

امامِهمه
 امیرحسین فردی در کتاب امام خمینی

به زبانی ساده، 87 سال زندگی امام را روایت می کند

طاهره راهی
روزنامهنگار


